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بسم الله الرحمن الرحيم
مكر الهي:

یکی از صفات الهی این است که خداوند مکر دارد. «وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرين‏»
؛ خدا بهترین مکرکنندگان است. 

اقسام مكر:

1- رسیدن به ناحق با روش نامشروع؛ مثل کاری که مستکبران و چپاولگران انجام می​دهند. مثل مکر معاویه. 

2- رسیدن به حق با شیوه نامشروع؛ اگر کسی بخواهد به حقی برسد اما شیوه​اش شیوه‌ي غیرمشروع و نادرست باشد و بخواهد با مکر به حق خودش برسد، این مکر سیئه است؛ منتها قبح آن کمتر است. 

3- رسیدن به حق با شیوه مشروع. این نوع مکر، مکر حَسَن است. خداوند فقط اینگونه مکر می​کند.
 آن دو روش معصیت دارد، خصوصاً روش اول که در قرآن کریم با عنوان مکر سیئه از آن نام برده شده است و فرموده است: «...وَ لا يَحيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِه‏...»
؛ مکر سیئه نمی​گیرد، مگر دامن اهلش را. در دنباله آیه می​فرماید: که این سنت لایتغیر الهی است. مکاران تاریخ را نگاه کنید، آخرالامر مکر آنها دامنگیر خودشان شد. اما رسیدن به حق به وسیله روش مشروع در قرآن کریم فراوان از آن یاد شده است. مانند مکر حضرت یوسف(ع) برای نگاه داشتن برادر بود، که البته در آیه یک ابهاماتی است، آنجا که ندا دادند: «...أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُون‏»
؛ یک جارچی ندا داد، گفت: ای کاروان! شما دزدید. «قالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُون‏»
؛ گفتند: چه چيز گم کرده​اید که ما دزدیم؟! «قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ...‏»
؛ گفتند: ما جام پادشاه را گم کرده​ایم. «...وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعيم»؛ هر کس جام پادشاه را نشان دهد و بیاورد بار یک شتر جایزه دارد و من جارچی هم متعهد هستم که این جایزه به او داده شود. «قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ ما كُنَّا سارِقينَ»
؛ گفتند: شما می​دانید، به خدا سوگند! ما نیامده​ایم در زمین فساد کنیم، ما دزد نیستیم. «قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبين‏»
؛ جارچیان گفتند: جزای دزد چیست، اگر دروغ بگویید و ثابت شود دزد هستید؟ «قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ في‏ رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمين‏»
؛ گفتند: قانون ما این است که هر کس در بارش مال پادشاه پیدا شد، خودش جزای آن است؛ یعنی خودش گروگان گرفته شود. چون در شریعتی که در زمان حضرت یعقوب(ع) جاری بود، حکم سارق این بود که اگر سرقت اثبات می​شد، صاحب مال یک سال سارق را به بردگی می​گرفت، که این مجازات در شریعت اسلام منسوخ شده و تبدیل به قطع ید (بر اساس حکمت​هایی) شده است. بعد گفتند: «...كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمين‏»؛ ما این​گونه ستمگران را مجازات می​کنیم. «فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخيه‏...»
؛ شروع کرد بارها را گشتن، قبل از بار بنیامین برادر یوسف، بعدش هم آمد سراغ بار بنیامین و ظرف را در بار بنیامین پیدا کرد. این جا بود که برادران تعجب کردند، مستأصل شدند، به بنیامین گفتند: تو برداشتی؟! او هم نگفت نه و نه گفت بله. آنها گفتند: اگر برنداشته بود یک جوری از خودش دفاع می​کرد، فریادی می​زد، می​گفت، من دزد نیستم. سرگردان شدند. بنیامین را گرفتند و بازداشت کردند. قرآن می​فرماید: «...كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ...»
؛ ما این مکر را برای یوسف طراحی کردیم. پس خدا مکر می​کند. «...ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ في‏ دينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذي عِلْمٍ عَليمٌ»
، یوسف اگر می​خواست طبق قانون پادشاه رفتار کند، قانون پادشاه این نبود که دزد را نگه دارند، یک قانون دیگری بود. به آنها گفت: اگر دزد را در شما پیدا کردیم، شما می​گویید با او چه کار کنیم؟ خودشان گفتند: گروگان گرفته می​شود. چون خودشان گفتند، به قانون خودشان عمل کردند والا قانون کشور این نبود. بعد قرآن می​فرماید: ما درجات هر کس را بخواهیم (صلاح بدانیم) بالا می​بریم و هر دانشمندی بالادستی هم دارد. بالای دست هر دانشمندی یک دانشمند دیگری است. پس اثبات می​شود که خدا مکر می​کند یا حضرت ابراهیم(ع) مکر کرد. گفتند: بیا برویم مراسم! «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوم‏»
؛ یک نگاهی به ستارگان کرد. «فَقالَ إِنِّي سَقيم‏»
؛ گفت: من بیمارم. در روایت آمده که بیمار نبود. چطور شخصي بیمار است که پتک آهنین برمی​دارد و در بتکده این همه سنگ را می‌شکند!! آدم بیمار از عهده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي آن برنمی​آید، آدم سالم هم زور می​طلبد. شکستن بتهای سنگین آن هم در یک بتکده کار یک آدم نیست، ده نفر نیروی قوی می​خواهد. 

یک نکته: من عرض کردم رسیدن به حق با شیوه مشروع. روایت می​گوید: «وَاللهُ ما کانَ سَقیما»
؛ به خدا ابراهیم بیمار نبود. پس دروغ گفت؟! البته ما نمی​خواهیم خودمان را در یک چاله دیگری بیندازیم و بیاییم ثابت کنیم دروغ در کجا. ولی اجمالاً بدانید که این شیوه، شیوه​ی درستی بود. یعنی گاهی وقت​ها لازم است که مثلاً تقیه شود، واقع کتمان شود، که در جای خودش بحث خواهیم کرد، یک مقدار هم بحث اخلاقی است و ارتباطی دارد بین مسائل اخلاقی و اعتقادی. می​خواهم بگویم شیوه‌ي درست این نیست که صرفاً ما فقط راست بگوییم، به هر قیمتی که می​خواهد تمام شود. امام می​گویند: «وَاللهُ ما کانَ سَقیما»؛ به خدا ابراهیم بیمار نبود. قرینه آن هم این است که اگر بیمار بود، نمی​توانست برود در بتخانه و بت بشکند. لذا مي‌گوييم رسيدن به حق با روش حق دامنه‌ي وسيع و ظرافت خاصي دارد.
در رابطه با مکر سیئه روایات زیادی داریم. از صفات مهلک و هلاک​کننده انسان در دنیا و آخرت مکر است؛ خصوصاً اگر در مورد انسان مؤمنی مکر کند، خدا در موردش مکر خواهد کرد. و چقدر زشت است که انسان با حیله​گری و با حقه​بازی بخواهد به اهداف خودش دست پیدا کند و  یکی از پست​ترین گروههای انسانی گروههایی هستند که با حقه​بازی و با حیله​گری به اهدافشان می​رسند. 
عبیدالله​بن​زیاد زیر شمشیر مسلم‌بن​عقیل بود، اما گفت این ناجوانمردی است، من این کار را نمی​کنم. امیرالمؤمنین علی(ع) می​توانست به دروغ به خوارج بگوید: راست می​گویید من کافر شده​ام، استغفر الله!. آنها هم بیشتر از این نمی​خواستند. بعد هم معاویه را قلع و قمع کند، بعد هم بگوید: شما اشتباه کردید، من کافر نبودم، حالا بیایید برایتان ثابت کنم که من کافر نبودم. دیگر این علی، آن علی نبود. علی(ع) می‌دانست که اگر محكم بایستد و بگوید من هرگز به خدا کافر نشده​ام، این​ها از صف لشگرش بيرون می​روند و گروه خوارج درست می​کنند و جنگ مغلوبه خواهد شد؛ این را علی می​دانست. عمرو عاص خیلی زرنگ نبود، اگر علی می​خواست زرنگی کند یک کلمه خوارج می​گفتند: خیلی خوب! تو کافر شدی، حالا بگو استغفرالله! می​گفت: باشد استغفرالله، تمام می​شد، تیر عمروعاص هم به سنگ می‌خورد. مسأله این بود که علی(ع) نمی​خواست به هر کاری دست بزند. 
امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: «قد یَری الحَول القلَّب وَجْهَ الحيلَه وَ دونه مانِع مِنْ اَمْرِالله»
؛ انسان​های خردمند به نیکی دریافتند که ظاهر و باطن حیله مانع اجرای اوامر و دستورات الهی است. حیله​گری مذموم است. یک حدیثی است، حضرت فرمود: «و الله! ما معاویه با دَهي مِنّی»
؛ به خدا سوگند! معاویه از من زیرکتر نیست. «وَ لَولا کراهیة الغدر لکنت مَن ادهَي النّاس»؛ اگر کراهت از حیله​گری نبود، هیچ کس در دنیا از من زیرکتر نبود. بعد می​فرمایند که: هر غادری (حیله​گری)، فاجر است و هر فاجری، کافر است و در روز قیامت حیله​گران زیر پرچمی جمع می‌شوند که با آن شناخته خواهند شد. بنابراین اسلام اجازه حیله کردن و حیله‌گری به این معنا را نداده است. شناختن مکر حسن، به شناختن این است که هدف، حق باشد، روش هم درست و مورد تأیید باشد. شناخت روش درست یک مقدار تخصص می‌خواهد، هر کسی نمی​تواند. گاهی اهل تخصص هم ممکن است در آن بمانند. 
روایت دیگری است که:
 رأس حکمت، اجتناب از خدعه است. اگر کسی خواست به حکمت الهی دست پیدا کند و خدا به او حکمت بدهد، باید از حیله​گری دست بردارد. انسان حیله​گر، مطرود و منفور الهی است. ممکن است در دنیا به یکسری اهداف برسد اما در آخر همین اهداف، وبال گردن و موجب هلاکتش خواهد شد. اما قرآن تصریح دارد که ذات اقدس الهی دارای مکر حسن است؛ یعنی خدا مکر می‌کند. 
ببینیم موضوع مکر را قرآن چه گونه نگاه کرده است. در سوره انفال می‌فرماید: «...وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرين‏»
؛ این​ها مکر می​کنند، خدا هم مکر می​کند و خدا بهترین مکرکنندگان است. آیه 54 سوره آل عمران «وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرين‏»؛ این​ها مکر کردند، خدا هم مکر کرد خدا بهترین مکرکنندگان است. باز آیه 50 سوره نمل می​فرماید: «وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ لا يَشْعُرُون‏»؛ این​ها مکر کردند و ما هم مکر کردیم در حالی که این​ها متوجه نبودند. در سوره اعراف می​فرماید: «أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُون‏»
؛ آیا این​ها از مکر الهی ایمن شدند؟! از مکر الهی ایمن نمی‌شوند مگر قوم زیانکار.
 مکر الهی چيست؟

مکر الهی به یک چیز اختصاص ندارد. مثلاً آن آیه که می​فرماید: «وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ لا يَشْعُرُون‏»
، قصه کسانی است از قوم ثمود
 که مأمور شده بودند شبانه، مخفیانه بیایند در محل عبادت صالح، سر راهش کمین بزنند و حضرت را از پای درآورند. آمدند کمین زدند، حضرت که می​خواست به محل عبادتش برود، این​ها آماده بودند که با شمشیرها بیافتند به جان حضرت صالح و او را بکشند. اما به قدرت خدا یک زلزله​ای شد، سنگ بزرگی غلطید روی همه​شان و همه‌ي آنها را نابود کرد. در قرآن چیزی گفته نشده که خدا با آنها چه کرد ولی در روایت گفته شده و مکر الهی در حق این جماعت این بوده است، «وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ لا يَشْعُرُون‏»؛ و ما هم مکری کردیم و این​ها متوجه نبودند. اما عمده مکر الهی این است که ما در این آیات می​خوانیم: «...سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُون‏»
؛ ما این​ها را به تدریج، آرام به دام می​اندازیم از جایی که نمی​دانند و نمی​فهمند. استدراج، ماده‌ي درج و دَرَّج یعنی آرام آرام خزید و به طرف چیزی رفت. دیدید کبوتر وقتی دارد دانه​ها را جمع می​کند، یکی‌یکی و آرام آرام به طرف دام می‌رود، به این می​گویند استدراج. از ماده تدریج می​آید. استدراج یعنی کشاندن به آرامی، سوق دادن به آرامی، همان کاری که صیاد با شکار انجام می​دهد. «...سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُون‏» طبیعتاً به دام انداختن هم باید یک ظاهری داشته باشد برخلاف باطن و به آرامی صورت بگیرد. «...وَ أُمْلي‏ لَهُم‏...»
؛ و به آنها مهلت می​دهم. املاء که مصدر باب افعال است (اَمْلَأََ، یُمْلی، اِملاء). املاء یعنی مهلت دادن. اگر به دیکته می‌گویند املاء، به خاطر این است که وقتی کلمه​ای را می‌گویند، به طرف مهلت می‌دهند تا بنویسد. (مهلت هم فقط مهلت زمانی نیست. املاء یعنی مهلت همراه با نعمت) «...وَ أُمْلي‏ لَهُم‏...»؛ من به این​ها مهلت و نعمت می​دهم. بعد می​فرماید: «...إِنَّ كَيْدي مَتينٌ»
؛ کید من محکم است، شکستنی نیست. اگر من بخواهم در حق کسی کید کنم نمی​تواند سر در بیاورد. بعضی​ها مکر می​کنند، مکرشان وسط کار لو می​رود. اما خدا که مکر می​کند هیچ کس سر در نمی​آورد، اصلاً متوجه مکر نخواهد شد. چنان خدا ردش را گم می​کند که طرف هیچ چیز را نبیند. معنای «مَتينٌ» اين است كه کید من لورفتنی و شکسته​شدنی نیست. پس در آیه اول معلوم شد که کید خدا همان مهلت الهی است به کفار. «إِنَّهُمْ يَكيدُونَ كَيْدا»
؛ این​ها حیله می​کنند. «وَ أَكيدُ كَيْداً»
؛ من هم حیله می‌کنم. چگونه؟ «فَمَهِّلِ الْكافِرينَ...»
؛ به کفار مهلت بده. «...أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً»؛ مهلت بده به آنها. «رُوَيْدا»، باز به معنی مهلت است. یا «أَمْهِلْهُمْ» را می​توانیم صيغه سیزدهم معنی کنیم، یعنی من به آنها مهلت می‌دهم، مهلت دادنی. مثل این است که گفته باشد: «أَمْهِلْهُمْ اِمْهالاً». «رُوَيْداً» مصدر تأکیدی است. می​دانید مصدر تأکیدی گاهی وقت​ها از هیئت و جنس فعل است، مثلاً می​گوییم: «سَلِّمُوا تَسلیماً»، «یُسَلِّمُوا تَسلیماً» چون تسلیم، مصدر همان باب سلموا است (باب تفعیل). گاهي هم بابش فرق می​کند اما ریشه​اش یکی است. «وَ اللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً»
، اگر می​خواست از باب خودش بیاورد باید می​فرمود: اَنباتاً، فرمود: نباتا. گاهی وقت​ها مصدر تأکیدی نه جنسش، نه بابش و نه ماده​اش با هم سنخیت ندارند بلکه معنا سنخیت دارد. مثلاً باید بگوییم: «اَعْجَبَنی زِیْدٌ اعجابا». می​گوییم: «اَعْجَبَنی زِیْدٌ حباً». هم معنا هستند يا قریب​المعنا هستند، اشکال ندارد. در زبان عرب زیاد استفاده می​شود. کلمه رُوَید به معنای مهلت است، امهال هم به معنای مهلت است. کما این که این جا گفته باشد «أَمْهِلْهُمْ اِمْهالاً»، «سَلِّمُوا تَسلیماً». «اَمْهِلْهُمْ رُوَیْداً» به این معنا است؛ تأکید است که من به آنها مهلت عجیبی خواهم داد. پس در این آیه هم معلوم شد که کید خدا و مکر الهی همین است که خدا به آنها مهلت بدهد. «وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلي‏ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلي‏ لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهين‏»
؛ کفار حساب نکنند که ما وقتی به آنها مهلت می​دهیم برای آنها خیر است، ما به آنها مهلت می​دهیم تا بیشتر گناه کنند. این همان امهال است. «...إِنَّما نُمْلي‏ لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً...»؛ (این وجه دیگري را بیان می​کند) می‌گوید: این مهلت برای آن است که غرّه شوند، خیال کنند محبوب خدا هستند، خیال کنند هیچ کس پیش خدا از آنها عزیزتر نیست، خیال کنند هر چه کار بد می​کنند مجوز برای آنها صادر شده است و به آنها داده شده است و كاملاً در گناهان غرق شوند. این تصریح قرآن است كه این مکر خداست. باز در سوره مؤمنون می‌فرماید: «أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنينَ*نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ»
؛ آیا این کفار (این منکران)، ما به آنها مال و فرزندان می​دهیم خیال می‌کنند، داریم برای آنها کار خیر می‌کنیم. این​ها حواسشان نیست كه داریم با آنها چه کار می​کنیم. امیرالمؤمنین(ع) مکر الهی را، (این جور مکری را که امداد الهی است) مثال می‌زند به گوسفندی که اربابش علف برایش می​ریزد و او خوشحال است که چقدر ارباب دلسوزی دارم اما غافل از اینکه این علف دادن​ها دارد گلویش را برای کارد قصاب تیز می​کند. قرآن هم اشاره​ای به این معنا دارد. «...وَ الَّذينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَ يَأْكُلُونَ كَما تَأْكُلُ الْأَنْعامُ وَ النَّارُ مَثْوىً لَهُم‏»
؛ کافران می​خورند و بهره مي‌برند مانند چهارپایان، آتش هم خانه آخرتشان است. در سوره مریم می​فرماید: «قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا...»
؛ هر کس راه گمراهی را انتخاب کند، خدا مرتب به او مهلت می​دهد تا دنبال گمراهی بیشتر برود. البته تا یک جایی خدا انذار، بیم، راهنمایی و هدایت را شامل حال او مي‌كند ولی از یک جایی که گذشت دیگر خدا او را رها می​کند. پزشک بالاي سر مریض می​ایستد، تا آنجایی که راه امید بسته نیست مرتب سعی می​کند با شوک قلبی او را برگرداند، یک جایی که رسید می​گوید: بروید دفنش کنید. این که خدا عده​ای را گمراه می‌کند به خاطر این است که خودشان از روی شعور و دانستن، راه گمراهی را انتخاب کرده‌اند. روایاتي هم در اين رابطه است از جمله دو روایت از امیرالمؤمنین(ع) (که در نهج​البلاغه است). حضرت فرمود: «وَ ماابتلي الله احداً اِلّا بِمِثل الاملا له»
؛ و خدا هیچ بنده​ای را مانند مهلت دادن و املاء مبتلا نکرده است؛ هیچ بلایی بدتر از این نیست. ظاهرش بی​رنجی است ولی باطنش عذاب است. جمع شدن گناهان، غره شدن انسان و افتادن در گرداب هلاکت ابدی. بلاهای دنیایی هر چه باشد تمام می‌شود، این بلا، بلای ابدی است، بلایی است که عمقش پیدا نیست. بنابراین امیرالمؤمنین(ع) فرمود: خداوند هیچ احدی را مانند حالت املاء و استدراج مبتلا نکرده است. روایت دیگری است از حضرت که به این مطلب اشاره دارد: «یَابْنَ آدم إذا رَأَیْتَ رَبّکَ سُبْحانَهُ یَتابَع عَلَیْک نعمه وَ أنْتَ تَعصیه فَاحذره»
؛ ای پسر آدم! اگر دیدی خدای تو پشت سر هم به تو نعمت می‌دهد و تو معصیتش می​کنی از او بپرهیز؛ یعنی گرفتار مکر الهی شده​ای. که گفتیم مکر الهی با موضوع حبط، در مصداق، یکی هستند و در مفهوم متفاوت؛ یعنی در عالم واقع، حبط و استدراج نهایتاً دو روی یک سکه هستند؛ یعنی یک روی سکه این است که در دنیا به او نعمت داده می​شود، این استدراج است، آن طرف سکه این است که دارد حسنات محو می​شود این حبط است؛ یعنی این طرف سکه استدراج است، آن طرف سکه حبط. استدراج با املاء صورت می​گیرد. املاء یعنی مهلت دادن، زمان دادن و نعمت دادن. پس ارتباط این الفاظ معلوم شد. دنیاییش نگاه کنید اسمش را استدراج می‌گذاریم، ظاهرش این است که خداوند به او مال و فرزند و نعمت می​دهد؛ اخرویش را نگاه کنیم، حسناتش دارد می​سوزد و خاکستر می​شود، اسمش چیست؟ حبط. این روی سکه استدراج است، آن روی سکه حبط است. استدراج به معنای کشاندن شکار به سوی دام به تدریج و مخفیانه به طوری که شکار متوجه نشود و املاء همان مهلت دادن است، مهلت و نعمت دادن. قرآن کریم اينگونه برنامه را بیان کرده است: «فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذامَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ»
؛ (معمولاً کلمه انسان را خداوند در جاهایی به کار می​برد که بخواهد این موجود دو پا را مذمت کند. به بعد طبایع ناپسندش اشاره دارد.) این انسان اخلاقش این طوری است، اگر خدا او را مبتلا کند «فَأَكْرَمَه» به او مال و نعمت بدهد، «وَ نَعَّمَه» متنعمش کند، «فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ» می‌گوید: خدا خیلی هوای ما را دارد. نمعت را دلیل بر گرامی‌داشت می​داند. کبوتر می​گوید: این چه مرد خوبی است! چقدر دانه ریخته است سر راه! بی‌زحمت و بی​خون دل، چه جای خلوتی هم ریخته که کسی هم مزاحممان نباشد! اما همین که بندهای دام پایش را گرفت و چهره واقعی صیاد را دید، آن وقت است که می​فهمد اصلاً مهربانی در کار نبوده است. «وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ...»
؛ اما اگر مبتلایش کند و روزی او را تنگ کند، به او سخت بگیرد، «...فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَن‏»
؛ می‌گوید: خدا مرا سبک کرد، خوارم کرد. یعنی ندادن رزق و روزی را دلیل بر این می​داند که خدا با او دشمنی دارد و می‌خواهد تحقیرش کند. «کَلّا» قرآن کریم با یک کلمه هر دو اندیشه را تخطئه می​کند می​فرمايد: ابداً! این طوری نیست. نه آن دلیل تکریم است و نه این دلیل تحقیر؛ به خاطر این که ممکن است این نعمت، استدراج باشد و این تنگ گرفتن روزی، امتحان الهی باشد و پشتش ثوابي بزرگ. برای مؤمنین، این تنگ گرفتن روزی، پاکی گناهان و سالم ماندن حسنات از آفت‌هاست که ما بحثش را گفتیم. این اکرام است؛ حتی در روایت داریم از امام باقر(ع) (که من این روایت را خدمتتان خوانده‌ام) اگر خداوند بخواهد بنده​ی مؤمنی را که گناه کرده اکرام کند به مصیبت و بلا گرفتارش می​کند تا گناهش را با این بلا پاک کند و او را ببخشد و در حالی از دنیا خارج شود که هیچ گناهی بر او نیست. پس این کلّایی که در این آیه آمده هر دو اندیشه‌ي غلط را انکار می​کند؛ نه به صورت مطلق. قرآن نمی​خواهد بفرماید هر جا خدا نعمت داد قطعاً و قطعاً نشانه اکرام نیست. چرا؟ چون بعضی جاها نعمت دنیایی، نشانه‌ي اکرام است. و نمی​خواهد بفرماید هر جا هم عقوبت و سیلی بود نشانه‌ي اهانت نیست.  بعضی جاها سیلی زدن​ها، نشانه‌ي اهانت خداست. اگر آبروی مؤمن را بردی خدا آبروی تو را می​برد.        

گر خدا خواهد که ستر کس درد                         میل او در طعنه پاکان برد

میل کردی که آبروی مؤمنی را بریزی، حرمتش را بشکنی، خدا هم چوبت می​زند. این اهانت است. اگر قرآن اینجا «کَلّا» گفت. این «کلّا» در واقع كليت موضوع است نه جزئيت آن. می​خواهد بفرمايد همه‌ي نعمت​ها گرامی داشتن نیست و همه‌ي تنگ گرفتن‌ها هم، اهانت نیست؛ بلکه فقط بعضی از نعمت​ها خوار کردن است و بعضی از تنگ گرفتن​ها اکرام است؛ 
دسته بندي انسانها: 

1- انسان​های پاک (مؤمنان پاک): این​ها را خدا در دنیا هم به آنها نعمت خواهد داد. در اين رابطه روایات و آياتي هم وجود دارد (که انشاالله خواهیم رسید).

2- مؤمنان خطاکار: آنگونه که در روایت آمده خداوند برای اینکه مؤمنان خطاکار، در آخرت نسوزند و عذاب نکشند، در دنیا یا نهایتاً در عالم برزخ آنها را به بعضی از گرفتاری​ها مبتلا می​کند تا پاک شوند و آن دنیا گرفتار عذاب ابدی نشوند. 
3- کفار عادی: کفاری که کاری به کار اهل حق و حقیقت ندارند. دنبال زندگی خودشان را هستند، داد و ستد می​کنند، در بازار هستند، تعامل عادی دارند، اهل ستمگری و آدمکشی و... نیستند. این​ها را خداوند مشمول حبط می​کند؛ اگر کفاری باشند که حقانیت دین حق را بفهمند و تن در ندهند، مزد خوبیهایشان را در دنیا می​گيرند و یک سری مزایای مؤمنین را در دنیا پیدا می​​کنند. این زرق و برقی که در زندگی کفار می‌بینید از همین سنخ است. 
4- کفار طاغی: آنها که علیه انبیا الهی، حق​پرستان و رهبران آسمانی و الهی طغیان می​کنند كه خداوند سیلی​های محکم به آنها می​زند؛ البته فرق رنج​های این‌ها با رنج​های مؤمنان این است که مؤمنان هر رنجی که می‌برند در ازای آن، سیئه​ای محو خواهد شد، حتی اگر خواب بدی ببینند، که در روایت آمده است: حتی اگر پایشان به سنگی بخورد در ازایش سیئه​ای از آنها محو خواهد شد. اما این کفار همه‌ي مصیبت​هایی که می‌کشند هدر است؛ هیچ از آنها محو نخواهد شد؛ که نمونه​های آن در قرآن ذکر شده است مثل آل فرعون. 
اما دسته اول که گفتیم هم در دنیا خوشند و هم در آخرت به چند دلیل اینگونه است: اولاً این​ها آدم​های باتقوایی هستند، از گناه دوری می​کنند، غیبت نمی​کنند، تهمت نمی​زنند، چشمشان، دستشان، زبانشان، قلبشان کنترل شده است. دنبال اصلاح خودشان هستند؛ مواضع گناه را می​شناسند و از آن دوری می​کنند. این​ها آدم​هایی هستند که طبیعتاً در دنیا هم خداوند به آنها زندگی طیبه​ای خواهد داد، وعده هم داده است، «...مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَة...»
؛ هر مرد و زن مؤمنی که عمل صالح انجام دهد ما حیات طیبه به آنها می​دهیم. اگر بخواهیم حیات طیبه را مفهومی معنا کنیم یعنی زندگی خوش. عرب این معنا را از آن می​فهمد. حیات طیبه یعنی زندگی خوش، زندگی راحت و آرامش‌بخش. اما اینکه امیرالمؤمنین(ع) به قناعت تفسیر کرده​اند،
 این بیان مصداقی از خوشی زندگی است. در اصطلاح جَری است؛ یعنی تطبیق بر یک مصداق. وقتی می​گوییم: «اهدنا الصراط المستقیم»؛ خدایا! ما را به راه راست هدایت کن، روایت فرموده است که صراط مستقیم، علی​بن​ابیطالب(ع) است
. معنای کلی آیه را تطبیق کرده است بر یک مصداق، به این می​گویند: جری. پس یکی دوری از گناه است، یکی عمل صالح است. اگر احیاناً گناهی هم کردند بعد از لغزش، یک عمل صالح می​تواند جلوی آثار آن گناه را بگیرد. مثلاً استغفار کند، قبل از رسیدن مجازات توبه کند، دعا کند، خدمت به محرومی کند، نمازی بخواند، این​ها باعث می​شود که آثار آن عمل ناشایست برداشته شود. «...إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئات‏...»؛ حسنات بدی​ها را پاک می​کند، این قانون خداست. امیرالمؤمنین(ع) فرمود: نترسیدم از گناهی که بعد از آن توانستم دو رکعت نماز بخوانم. معنای حدیث این است که دو رکعت نماز می​تواند جلوي آثار تخریبی گناه را در زندگی بگیرد؛ کما اینکه داریم که صدقه می‌تواند جلوی آثار گناه را بگیرد. آن شخصی که آمد خدمت امام صادق(ع) که من حدیثش را خواندم؛ امام فرمودند: برادر تو فردا می​میرد. گفت: آقا! چرا؟! گفتند: چون تو را کتک زد. گفت: آقا! شیطان گولمان زد، دعوایمان شد، یکی او زد، یکی من زدم. بعد هم هر دو پشیمان شدیم. فرمودند: تو هم قرار بود امروز بمیری به عمه​ات احسان کردی، خدا اجلت را به تأخیر انداخت. عمل صالح می​تواند اجل را به تأخیر بیندازد. قصه آن مردی که عرض کردم، گفت من صدقه داده​ام، حضرت فرمود: پشته را باز کن. باز کرد. دیدند ماری چوب در دهانش است. فرمودند: صدقه چوبی شد رفت در دهان مار، اجلت به تأخیر افتاد. 

«...إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئات‏...»
. آن وقت در این آیه نماز را اول ذکر می​کند: «وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْل‏...»
؛ نماز را در دو طرف روز و پاره​ای از شب به جای آور. بعد می​فرماید: «...إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئات‏...»، معلوم می‌شود که همه‌ي اعمال صالح هم در جلوگیری از آثار گناه در یک رتبه نیستند. نماز یک اثر ویژه دارد، توبه یک اثر ویژه دارد، دعا یک اثر ویژه دارد: «اِدْفَعُوا اَمْواجَ اَلْبَلاءِ بِالدُّعا»
. لذا این گروه از مؤمنان یا گناه نمی​کنند، یا اگر یک زمان لغزشی کردند، قبل از اینکه آثار گناه دامنشان را بگیرد با اعمال صالح پاکش می​کنند. لذا امام صادق(ع) فرمود: خدا بندگانی دارد که در دنیا راحت زندگی می​کنند، در آخرت هم اهل بهشتند؛ چقدر این زندگی خوب است! این همان حیات طیبه​ای است که خدا به پرهیزگاران صالح وعده داده است. خود قرآن می​فرماید: «...لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»
؛ چرا استغفار نمی​کنید؟ استغفار یکی از مؤثرترین اعمال صالح است که می​تواند خیلی از سیئات را پاک کند. «...لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» این تحضيض است، چون با فعل مضارع آمده. اگر با فعل ماضی آمده بود می​شد توبیخ. چرا استغفار نمی​کنید؟ دارد ترغيب می​کند، می​فرمايد بروید استغفار کنید تا خدا به شما رحم کند. آیه شریفه دیگری است در سوره اعراف «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْض‏...»؛ اگر اهل آبادی​ها ایمان می​آوردند و پرهیزگار می​شدند، یعنی اعمال صالح انجام می​دادند (چون صرف ایمان کافی نیست؛ شیطان هم به خدا و پیغمبر ایمان دارد. با خدا حرف زده است، چطور ایمان ندارد!! ولی چون عمل صالح ندارد، ایمانش پشیزی نمی​ارزد. ما درهای برکت را از آسمان​ها و زمین رویشان باز می​کردیم. این هم نشان می​دهد که دوری از گناه باعث ایجاد برکات می​شود. اما یک سری آیات هست که خداوند وعده‌ي جمیل دنیوی داده است به خاطر تقوا و استغفار. تأکید می​کنم وعده جمیل دنیوی. نه اینکه وعده جمیل اخروی نداشته باشد ولي فرعی آن وعده جمیل دنیوی است. آیات در اين رابطه: «...وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً»
؛ هر کس پرهیزگار شود خدا کارش را آسان می​کند؛ کارش را از سختی در می​آورد. در جایی دیگری می​فرماید: «...وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً»
؛ خدا راه خروج از مشکلات را به او نشان خواهد داد. «...وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب‏...»
؛ روزیش را هم از جایی می​رساند که فکرش نكرده است؛ خدا متکفل روزی او خواهد شد. 
در مورد استغفار سه آیه در اینجا آوردیم که اين حقیقت را ثابت می​کنند که استغفار علاوه بر تأثیرات اخروی، تأثیرات دنیوی هم دارد. در سوره نوح، از زبان حضرت نوح(ع) می​فرماید: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً»
؛ من به مردمم گفتم: استغفار کنید، طلب مغفرت از خدا کنید که او بسیار آمرزنده است. «يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً»
؛ باران آسمان را بر شما ریزاریز و فراوان می‌فرستد. «وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنينَ...»
؛ به شما مال​ها و پسران می‌دهد، «...وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ...»؛ به شما باغ​ها می​دهد، «...وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً»؛ به شما نهرها می​دهد. ممکن است کسی بگوید اینها وعده​های بهشتی است، ولی خلاف ظاهر است؛ هم خلاف ظاهر آیه است و هم اینکه در آیات دیگری صریح‌تر و روشن​تر معلوم شده که این​ها وعده​های دنیوی است که به آن می​رسيم. در سوره هود می‌فرماید: «وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ...»
؛ از خدا طلب مغفرت کنید، سپس توبه کنید. توبه، منوط به آینده است. استغفار، منوط به گذشته است. استغفار یعنی بگویی: خدایا! کارهای زشتی که در گذشته کرده​ام را ببخش. توبه یعنی اینکه بگویی: قول می​دهم در آینده دیگر مرتکب نشوم. اگر استغفار بدون توبه باشد، این مسخره کردن خداست. كار کسی که مرتب می​گوید: خدایا! من را ببخش و عزم جدی برای ترک گناه ندارد، امام رضا(ع) فرمودند: مانند مسخره کننده است. شما دارید در خیابان می​روید، پایتان خورد به پای یک نفر و محکم به زمین خورد. می​گویید: آقا! ببخشید، عذرخواهی می​کنم، ما راه رفتنمان اشکال دارد. می​گوید: باشد، مشکلی ندارد. بلند می​شود. دوباره او را می‌اندازید. می​گویید: آقا! باز هم ببخشید. یک کم ناراحتی او بیشتر می​شود و می​گوید: دیگر تکرار نشود. یک وقت دفعه سوم هم او را می​زنید زمین. می​گوید: آقا! ما را مسخره کردی؟! مرتب ما را زمین می​زنی، بعد می​گویی ببخشید! این بار عکس​العمل نشان می​دهد. بنده ته دلش قصد ترک گناه ندارد، مرتب گناه می​کند، شب می​آید دو رکعت نماز می​خواند، خیال می​کند فتح‌الفتوح کرده است بعد هم می​گوید: خدایا! عفو تو از گناه من بزرگتر است، این تمسخر است. قرآن کریم در اکثر جاهایی که استغفار را فرموده توبه را هم ذکر کرده است؛ آنجایی هم که نفرموده به قرینه آیات مراد است، نه اینکه استغفار بدون توبه. پس استغفار توبه می​خواهد. «وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ...»؛ استغفار کنید، توبه هم بکنید، نتیجه​اش چه می​شود؟ «...يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى‏...»
؛ خدا به شما بهره نیکی می​دهد تا زمان اجل مسمی. اگر گفتید از کجا می​فهمیم که این «مَتاعاً حَسَنا» متاع دنیایی است؟ مي‌گوييم چون انتهای غایت را اجل مسمی قرار داده است. معلوم است که این «مَتاعاً حَسَنا» قبل از اجل مسمی است نه بعد از آن. 

یک نکته دیگر هم در این آیه است و آن نکته این است که اجل​های معلقی که به خاطر سوء اعمال، مثل قطع رحم، عقوق والدین و بغی، دامنگیر انسان می‌شود و مرگ انسان را می​رساند؛ این‌ها از سر راه برداشته می​شود؛ یعنی شما را تا اجل مسمایی که دیگر راهی ندارد مهلت می​دهد. پس استغفار جدای از اینکه انسان را به بهره دنیایی می​رساند، اجل‌های معلق را هم از سر راه انسان برمی​دارد. یک بار دیگر آیه را ترجمه می​کنيم، ببینید همین معنا است. «وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ...»؛ اول استغفار کنید بعد هم توبه کنید. «...يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى‏...»؛ تا خدا شما را بهره نیکویی دهد تا زمانی که اجل حتمی برسد که دیگر نمی​توان کاري کرد و باید بمیرید. تا آن وقت خدا به شما نعمت می‌دهد. پس دو نکته فهمیدیم:

1- مراد از اين نعمت، نعمت‌های دنیایی است.
2- آجال معلقه به واسطه استغفار برداشته می​شود. این روایتی که مرحوم طبرسی، از امام حسن مجتبی(ع) نقل کرده که يكي از درباريان معاویه آمد گفت: من فرزند ندارم. گفتند: زیاد استغفار کن. بعد صاحب ده پسر شد، بعد که آمدند از امام سرّش را خواستند، همین آیه را خواندند. فرمود: این قول خدای سبحان در کتابش است که «وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنينَ...»
؛ اگر استغفار کنید به شما مال و پسران خواهد داد.
بسم الله الرحمن الرحيم

همانطور كه عرض كرديم خداوند در ازاي استغفار و اعمال صالح وعده‌ي جميل داده است. يك صنف از وعده‌هاي جميل الهي در قرآن و روايات كه توسط حجت‌هاي الهي به ما ابلاغ شده است، اينها در ازاي برپاداشتن حدود خداست، يعني قوانين الهي و آسماني، كه البته در اين قسمت از بحث اين سؤال هم به نوعي ارتباط پيدا خواهد كرد. قرآن در مورد قوم يهود و نصاري مي‌فرمايد: «وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِم‏...»
؛ اگر اين يهوديان و مسيحيان حدود الهي در تورات و انجيل را برپا مي‌داشتند (اقامه مي‌كردند) ما از بالا و از زمين به آنها رزق مي‌داديم. اين آيه شريفه در سوره مائده، نشانگر اين است كه اجراي احكام و فرامين الهي باعث فراواني بركت است. روايات بسياري هم داريم. مثلاً در يك روايت آمده است كه بركتي كه از اجراي يك حد از حدود الهي به جامعه مي‌رسد بيش از بركتي است كه از چهل روز باران پديد مي‌آيد. فرض كنيد چهل روز در شهر يزد باران بيايد، باران بي‌ضرر، يك ساعت باران بيايد، چهار ساعت هوا آفتابي شود‌ و باز يك ساعت باران بيايد. اگر اينطوري باران بيايد كه به هيچ كس هم ضرري وارد نشود و در مجموع دو فصل چهل روز شود، چقدر بركت دارد؟ در روايت است كه يك حد الهي كه اجرا مي‌شود بركت مادي آن (نه معنوي،‌ بركت معنوي جداست) از بارش چهل روز باران براي جامعه بيشتر است. اين موارد را ما بايد توجه داشته باشيم. مي‌دانيد كه آيه اختصاص به تورات و انجيل هم ندارد بلكه ملاك، اجراي دستورات خداست، دستورات خدا در تورات و انجيل بوده و در قرآن هم هست. بلكه شرافت قرآن بيشتر از تورات و انجيل است. پس تا اين قسمت از بحث، مربوط به دسته‌ي اول بود. گفتيم مؤمنان نيكوكاري كه احياناً لغزشي كرده‌اند،‌ اگر قبل از خوردن چوب الهي جبرانش كنند. جبران هم با انجام عمل صالح است. از اعمال صالح هم كه مؤثر است شامل نماز، دعا، استغفار، توبه و... است كه بسيار در زدودن آثار دنيايي گناه و در نتيجه آثار اخروي مؤثر مي‌باشد. 

دسته‌ي دوم مؤمنان خطاكار هستند. يك دسته از آيات و روايات هم هست كه به اين مؤمنان ارتباط پيدا مي‌كند. آنهايي هستند كه قرآن موردشان مي‌فرمايد: «وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً...‏»
؛ يك عده‌ي ديگر مؤمناني هستند كه ضمن اينكه به گناهان خويش اقرار دارند و قبول دارند كه گناه دارند،‌ عمل خوب و بد را با هم مخلوط كرده‌اند، «...خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً...‏». غيبت مي‌كند، ذكر خدا هم مي‌گويد!! دروغ مي‌گويد، اصلاح ذات‌البين هم مي‌كند!! قرآن مي‌فرمايد: «فَأُولئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ...»
؛ اميد است كه خداوند اينها را ببخشد. در يك ابهام كارشان را وا گذاشته است. حال خداوند با اينها چه مي‌كند؟ تكليف اينان چيست؟ اينها كساني هستند كه در دنيا با سختي‌ها و با ناملايمات گناهانشان صاف خواهد شد (در صورتي كه مؤمن باشند ‌و اصل ايمانشان صحيح باشد). قرآن مي‌فرمايد: «وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْديكُمْ...»
؛‌ هر مصيبتي كه به شما مي‌رسد به خاطر اعمال خودِ شماست، به خاطر كارهايي است كه خودتان كرده‌ايد. روايات بسيار زيادي هم كه مربوط به آثار گناهان است، مربوط به اين طايفه است. و الا آن طايفه اول مشمول وعده‌هاي جميل هستند كه («مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى‏ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً...‌»
) البته يك گروه از مؤمنان هم (از صنف دوم) هستند كه اگر خدا بخواهد در همين دنيا پاكشان كند، ايمانشان خراب خواهد شد. روايت هم داريم؛ يعني اگر خدا فقيرشان كند، در مسير خلاف خواهند افتاد. اگر مريض شوند، زبانشان باز مي‌شود و حرفهاي نامربوط مي‌زنند كه باعث از دست رفتن دينشان خواهد شد. راه علاج اينها چيست؟ خداوند نمي‌خواهد آنها را به جهنم برد، در دنيا هم كه نمي‌شود به آنها سيلي زد، بچه مريض وقتي خلاف كند،‌ با او چه خواهيد كرد؟! آيا در موقع بيماري به او سيلي مي‌زنيد؟! مي‌گوييد خوب كه شدي به تو سيلي مي‌زنم! خداوند به اين مؤمنان مي‌گويد: فعلاً‌ مريضي!‌ يك سيلي بخوري مي‌افتي مي‌ميري!! بيا در عالم برزخ،‌ آنجا حسابت را صاف مي‌كنم. عالم برزخ واسطه بين دنيا و آخرت است. آنجا يك سري از گناهان مؤمنان با يك سري از مجازات‌هاي برزخي پاك خواهد شد. پس مؤمناني هم كه معافند، همه‌ي آنان جزء دسته اول نيستند. يك عده جزء دسته دومي هستند كه تحمل كتك ندارند! چون طاقت ندارند، كتكشان جمع مي‌شود براي برزخ!!‌ خدا نكند كه ما اينجوري باشيم. چون روايت هست كه خداوند مي‌فرمايد: بعضي از بندگان اگر به آنها بلا بدهم، دينشان تباه خواهد شد. من به بعضي از مؤمنان بلا نمي‌دهم،‌ چون طاقت بلا ندارند و بي‌صبرند. براي اينكه دينشان تباه نشود، خداوند به آنها بلا نمي‌دهد، اما اين به آن معنا نيست كه كارهاي بدشان حساب و كتاب ندارد. يك جايي به آنها بلا مي‌دهد كه ديگر دينشان تباه نشود. ديگر در عالم برزخ كسي به خدا و پيغمبر و دين و... شك نمي‌كند، ديگر همه چيز در آنجا روشن است. پس اين بي‌صبري چندان به نفعشان نيست. مثلاً ‌بگوييم ما كه بي‌صبريم،‌ خداوند معافمان كرده است،‌ اين معافيت كلي نيست، معافيت نسيه‌اي است. پس دقت داشته باشيد كه مؤمنان دسته‌ي اول همه‌شان مؤمن صالح درجه يك نيستند. همراه با آنها يك دسته از مؤمنان درجه دوم هم هستند كه فعلاً نمي‌شود كاري با آنها كرد.

و اما دسته سوم: كفاري كه سر جنگ و طغيان ندارند. قبلاً‌ گفتيم كه اينها مشمول حبط هستند،‌ در صورتي كه كفرشان از روي قصور نباشد و حكم مستضعف را نداشته باشند. (حكم مستضعف را هم در جلسات قبل توضيح داده‌ايم، آن كفاري كه دنبال حق بوده‌اند ولي دستشان به حق نرسيده است. در روايت است كه اينها مستضعف هستند و خداوند نسبت به مستضعفين مهربان است.) اگر حق‌طلب باشند خداوند وسيله نجاتشان را در آخرت فراهم خواهد نمود. آيات متعددي هم در قرآن به صورت نيمه تصريح و گاهي به صورت تلويح اين حقيقت را بيان كرده است. (بيانات ارزنده علامه طباطبايي(ره) و شهيد مطهري(ره) را در اين رابطه عرض كردم) اين كفار كاري به كار كسي ندارند و مزد خوبي‌هايشان را هم در اين دنيا مي‌گيرند. كفار معاند،‌ كفاري كه حق را فهميدند و روي آن پا گذاشتند يا حاضر به تحقيق در مورد حق نشدند،‌ در قيامت به آنها گفته مي‌شود: «...أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ في‏ حَياتِكُمُ الدُّنْيا...»
؛ شما پاداش خوبي‌ها را در دنيا دريافت نموديد.
و اما دسته چهارم: كفار طغيانگر عليه دين خدا. اينها را خداوند با مجازات‌هاي عمومي و بلاها و سختي‌‌ها درهم مي‌كوبد. البته ما دو نوع عذاب داريم. يك نوع عذاب استئصال داريم. از ماده اصل گرفته شده است،‌ استئصال يعني كندن اصل،‌ برآوردن اصل. يعني‌‌ عذاب ريشه‌كن كننده. مثل عذابي كه قوم عاد و ثمود را فرا گرفت و احدي را باقي نگذاشت.‌ مثل عذاب قوم نوح و لوط. اما عذابهاي دسته دوم و متوسط، عذابهاي استئصال ناميده نمي‌شوند. اينها براي تأديب سركشان است. نمونه‌هايي از اين عذابهاي متوسط را در اين قسمت عرض مي‌كنم. اين عذابهاي متوسط براي منصرف كردن يا منع كردن طغيانگران و كفار از طغيانشان است. قرآن مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون‏»
؛ ما آل فرعون را با («سنين» يعني) قحطسالي و كاستي در ميوه‌ها  گرفتار نموديم تا متذكر شوند. عرض كرديم كه اين عذابهاي متوسط فقط جهت تنبه و تلنگر و نوعي شوك است. آدمي كه در حال مُردن است، مرتب به او شوك مي‌دهند،‌‌ اين كار باعث مي‌شود يك حالت بازگشت به حيات در او پيدا شود. اين شوك‌هايي است كه به امتهايي كه در حال مردن و از بين رفتن حيات معنوي‌شان هستند،‌ توسط خداوند وارد مي‌شود تا برگردند. ظاهراً يك شوك اثر كرد و آن هم در مورد قوم حضرت يونس(ع) بود و اين قوم زنده شد، ‌‌ولي بقيه قوم‌ها مُردند و شوكها اثري نكرد. در آيه 133 اعراف مي‌فرمايد: «فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ الدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلات‏...»؛ ما بر اينها طوفان و ملخ و شپش (يا كنه) و قورباغه‌ها و خون را فرستاديم، نشانه‌هاي روشن و تفصيل داده شده و بيان شده. اما قوم فرعون به جاي اينكه متذكر شوند، بر استكبار خود افزودند. اين گرفتاري هم براي آل فرعون در واقع براي اين بود كه دست از طغيانشان بردارند. معلوم مي‌شود كه دسته‌ي چهارم، كافران طاغي كساني هستند كه در مقابل حق صف‌آرايي كرده‌اند. خدا چون بندگانش را دوست دارد، اينها را دچار بلا  مي‌كند، البته اول عذاب استئصال به آنها نمي‌دهد، مرتب به آنها شوك مي‌زند، اگر آدم شدند و برگشتند كه هيچ و‌ اگر همچنان بر طغيانشان پافشاري كردند، آن وقت عذاب استئصال به سراغشان خواهد آمد. قرآن كريم در آيه 21 سوره سجده مي‌فرمايد: «وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون‏»؛ ما قبل از اينكه عذاب اكبر (عذاب همگاني و نابود كننده) را بر ايشان بفرستيم، با عذابهاي كوچكتر و متوسط گرفتارشان مي‌كنيم تا رجعت كنند و از كفر و طغيانگري‌شان دست بردارند. پس به هركس كه در نعمت بود، نمي‌گوييم تو مؤمن خوبي هستي يا نمي‌گوييم تو مورد استدراجي. به آساني نمي‌شود قضاوت كرد و بايد ببينيم كه قضيه‌اش چه بوده است. خدا به مؤمن نعمت مي‌دهد، به كافر هم مي‌دهد. نعمت دادن به مؤمن و كافر هر كدام وجهي دارد. هركس هم كه گرفتار است، نمي‌توان گفت كه تو آدم بدي هستي، بدي در ازاي بدي است، اما نمي‌توان گفت كه اين شري براي توست، چه بسا مؤمني باشد كه در ازاي يك قصور و يك غفلت خدا دارد صافش مي‌كند. مثلاً به يك تكليفي عمل نكرده است، خدا در اين دنيا گناهش را اينگونه پاك مي‌كند كه نمونه‌هايش را در جامعه زياد مي‌بينيم. 

يك سؤال در اينجا پيش مي‌آيد. از چه راهي انسان بفهمد كه نعمتي كه داريم استدراج نيست؟ اولاً آيا استدراج مخصوص كفار است و براي مؤمنان حكم ايمني صادر شده است؟ نه. بعضي از آيات قرآن مطلق است؛ يعني مقيد به كفار نيست. قيد نكرده است كه فقط كفار. بله، در بعضي از آيات صحبت از تكذيب است كه تكذيب هم موجب كفر است، مثلاً تكذيب انبياء موجب كفر است: «والذين كذبوا بآياتنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُون‏»
، «فَمَهِّلِ الْكافِرينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً»
. اما در بعضي از آيات هم صحبت از كفار نيست :(آيات 15 و 16 سوره فجر) «فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن‏»، بحث كفر مطرح نيست، آيه مطلق است. معلوم مي‌شود كه بحث استدراج، شامل كفار و مشركين و معاندين حق هست،‌ اما سرايت به يك سري از مؤمنين هم دارد كه البته روايت هم داريم كه به بعضي از آنها اشاره مي‌كنم. امام سجاد(ع) در دعاي معروف سحر مي‌فرمايند: «وَ لا تَمْكُرْ بي في حيلَتِك»؛ خدايا به من مكر نكن. يعني ممكن است به من هم مكر شود. «وَ لا تَسْتَدْرِجُني»؛ و من را مورد استدراج قرار نده. معلوم مي‌شود كه انسان مؤمن هم ممكن است گناهاني از دستش برآيد كه مورد استدراج واقع شود. خدا رحمت كند حضرت امام(ره) را بياني داشتند كه من زماني كه مي‌شنوم بدنم مي‌لرزد. ايشان مي‌فرمودند: معلوم نيست،‌ ما هم ممكن است در باطن يك فرعون باشيم، دستمان به جايي نمي‌رسد، ما خودمان را نيازموده‌ايم،‌ اگر روزي به ما قدرت بدهند و موانع هم برداشته شود و شرايط تفرعن هم براي ما جور شود، آن وقت مي‌توانيم بفهميم چه كسي هستيم و تازه خودمان، خودمان را بشناسيم. خودِ انسان هم نمي‌تواند قضاوت كند. حالا يك نفر زورش به مملكتي مي‌رسد، ‌‌مردم را به صلابه مي‌كشد، مثل محمدرضا پهلوي. يكي زورش نمي‌رسد در مقطع پايين‌تر مثلاً آقا در خانه با اخم و برخوردهاي بد و متكبرانه و سلطه‌آميز چنان عرصه را بر زن و فرزندانش تنگ مي‌كند كه وقتي وارد خانه مي‌شود،‌ اهل خانه وحشت مي‌كنند. خوب، اين فرد بيشتر از اين از دستش برنمي‌آيد. خصوصاً‌ مردها، البته زن هم مي‌تواند اذيت كند،‌ ولي چون تسلط مردها بيشتر است، بيشتر مي‌توانند اذيت كنند. چقدر در روايات ما در مورد اين مسئله سفارش شده است. خوب ممكن است انسان اهل نماز و دعاي شب و قرآن هم باشد، ولي در عمل اينگونه رفتار نمايد. ما هم بايد مواظب باشيم، كسي به ما تضمين نداده است. كسي به ما وعده نداده است كه چون شما شهادتين گفته‌ايد و نماز هم مي‌خوانيد  و ظاهر ديني داريد، هر خلافي كرديد و با مردم و بچه‌هايتان هرگونه رفتار كرديد مشكل ندارد، خصوصاً ستمگران كه ستمگران در معرض استدراجند و بدترين ستمگران،‌ آنهايي هستند كه به ضعيف‌تر از خود ستم مي‌كنند. مثلاً يكي براي دزدي به خانه اغنياء مي‌زند،‌ باز هم اين بهتر از دزدي است كه از خانه فقير دزدي مي‌كند!! حداقل اين جوانمردتر است. « ظُلْمُ الضَّعيف اَفْحَشُ الظُّلم»
؛ ظلم كردن به انسان ضعيف، زشت‌ترين نوع ظلم است.
شخصي به نزد يكي از بزرگان اهل كرامت رفته بود، و گفته بود: خانمِ بنده خيلي آدم خوبي است و الان بيمار است. هر چه دارو و درمان مي‌كنيم بي‌فايده است و اثر ندارد. شما يك دعايي كنيد تا به خاطر آن نفس گرم شما، ايشان خوب شود. اصلاً بگوييد كه چطور شد كه ايشان اينگونه شد، او كه آدم خوبي بود. ايشان روي يك تكه نبات دعايي خواند و به ايشان داد و گفت: به خانمت بگو بچه را هم نبايد بزني. ده برابر كاري كه اين بچه كرد و من كتكش زدم، اگر يك آدم بزرگ‌تر انجام دهد،‌ مي‌گوييم: مانعي ندارد،‌ مگر شخصيت اين طفل از آن آدم كوچكتر است؟! جسمش كوچكتر است،‌ شخصيتش كه فرقي ندارد. حرمتش كه كمتر نيست. كِي خدا به من حق داده است كه چون پدرم هر رفتاري با فرزندم داشته باشم. كِي به من حق داده است كه زنم بدون اجازه‌ي من نتواند از خانه بيرون برود!! ‌آيا معناي اينكه زن حق ندارد بدون اجازه شوهر بيرون برود، اين است كه مرد مي‌تواند او را در خانه حبس كند؟! خداوند روز قيامت مي‌فرمايد: من به او گفتم، ولي معنايش اين نبود كه تو حق داري هر كار خواستي، انجام دهي! ما احكام خدا را بد مي‌فهميم. ما بايد به عدالت برخورد كنيم. اگر همسر،‌ همسر نجيبي بود بگوييم حالا كه نجيب است، اذيتش كنم. حالا چه مرد چه زن كه البته مردها بيشتر مي‌توانند اذيت كنند و دستشان بازتر است! اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: زشت‌ترين ظلم،‌ ظلم به ضعيف است. آدم ظالم هم در معرض استدراج است، چه نماز بخواند، چه دعا كند. ما بايد حواسمان را جمع كنيم كه آيات استدراج مطلق است. بحث تفسير را نمي‌خواستم به وادي موعظه بكشانم، ولي در جامعه زياد برخورد كرده‌ام. مثلاً افرادي كه در عباديات خود بسيار تقدس و تقيد دارند، ولي هنگامي كه به حقوق بندگان خدا مي‌رسند، حد و مرزي نمي‌شناسند. اصل و ميوه‌ي عبادت،‌ عدالت است. عادل كيست؟ عادل كسي است كه ملازمت بر تقوي و مروت دارد. ميوه‌ي تقوي، عدالت است. مثلاً مي‌گويند فلاني فاسق است، يعني عدالت ندارد. تقوي را عدالت معنا كرده‌اند. ما بايد به اين نكات توجه داشته باشيم، وگرنه چشم باز مي‌كنيم مي‌بينيم كه همه اعمالمان در دنيا خراب شده است و مشمول مكر الهي بوده‌ايم. دلمان هم خوش بوده است كه اهل قبله‌ايم و شهادتين هم گفته‌ايم. اينها نكات بسيار مهمي است كه بايد دقت كنيم. گاهي يك زن يا مرد هزار خدمت به همسرش كرده است و انتظار دارد كه يك كلمه تشكرآميز از او بشنود، در عمرش يكبار هم اين كلمات را نشنيده است. اين خيلي بد است. حالا ابراز علاقه و گفتن كلمات محبت‌آميز پيشكش!! پس ممكن است نعمت، استدراج باشد.

حضرت علي(ع) فرمود: « لِيَرَكُمُ الله مِنَ النِعْمه وَجِلين كَما يَريكُم مِنَ النِقْمَه فَرقين»
؛  خدا بايد چنان شما را از نعمت بيمناك ببيند همانطور كه از نقمت و رنج فراري مي‌بيند. چقدر از رنج فراري هستيد؟ زماني كه نعمتي به شما رسيد، فوراً نگوييد:  «ربي اكرمن»؛ خدا من را گرامي داشت. بترس. ممكن است اين نعمت استدراج باشد. ممكن است دانه‌ي نزديك دام باشد. اين كلام نوراني اميرالمؤمنين(ع) است. معنا هم همان است كه در آيات قرآن مي‌خوانيم. سپس مي‌فرمايد: «فَاِنَّهُ مَنْ وَسِعَ عَلَيهِ فِي ذاتِ يَده»؛ هركس دستش باز شود (پر از نعمت شود)، «وَ لَم ير ذلك استدراجاً فًقَد اَمِنَ مَخُوفاَ»؛ و اين را استدراج حساب نكند، از يك دام وحشتناك غافل شده است. «وَإنَّهُ مَن ضَيِق عَلَيه فِي ذات يده»؛ هركس دست تنگ و فقير شود و اين را امتحان الهي نبيند، «فَقَد ضَيع مَعمولاً»؛ پاداش بزرگي كه به دنبال اين امتحان به او خواهند داد، ضايع كرده است. مثلاً صبوري نكند، حرفهاي بي‌ربط بزند،‌ بي‌ادبي كند. امتحان را خراب مي‌كند. گاهي وقتها دوربين مخفي مي‌گذارند، ‌طرف نمي‌فهمد و حركات سبك انجام مي‌دهد، حواسش نيست كه دارند از او فيلم مي‌گيرند، بعد مي‌آيند و اين فيلم را براي جامعه پخش مي‌كنند، هر چه در باطنش است را به طور كامل نشان مي‌دهد، بعد متوجه مي‌شود كه ‌دوربين مخفي در كار بوده است. آن وقت خودش را جمع و جور مي‌كند و اخلاقش را اصلاح مي‌كند و كلماتش را درست مي‌كند. خدا هم يك دفعه به ما اعلام مي‌كند: اي بنده، تو جلوي دوربين مخفي بودي!! حالا بيا ببين چكاره‌اي و امتيازاتت را جمع كنيم. آنجا بي‌صبري كردي، حرف مفت زدي و گله كردي، اينجا گفتي كاش اينطور نشده بود و اعلام نارضايتي كردي اين امتياز كم شد. پاداش را خراب كردي. قرار بود بدون آزمون و با معدل حداقل 17 وارد بهشت شوي. ديديد مثلاً اگر كسي در دوره كارشناسي ارشد معدلش بالاي 17 باشد مي‌تواند بدون آزمون وارد دكترا شود. يك عده اي را خداوند با معدل بالاي 17،  بدون آزمون وارد بهشت مي‌كند. چه كساني هستند؟ «...إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ‏»
، ديگر آزمون ندارند. اما به بي‌صبر مي‌فرمايد: تو با بي‌صبري‌هايت همه چيز را خراب كردي! دست پشت دست مي‌زند كه من نمي‌دانستم در معرض امتحان هستم. من خيال مي‌كردم خداوند من را خوار و ذليل كرده است. «وَ أَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَن‏»
؛ خدا مبتلايش مي‌كند، روزي او را تنگ مي‌گيرد،‌ مي‌گويد خدا مرا اهانت كرد. اصلا ً اينطوري نيست. پس آيات استدراج اختصاص به كفار ندارد. خيلي بحث روشن، ساده و بدون ابهام است. سنت الهي را در عرصه‌ي آفرينش بيان مي‌كند. در جامعه انساني نوع برخورد خداوند با اصناف انسانها را بيان مي‌كند. همه اينها روشن است، چه كساني مشمول حقند، چه كساني مشمول استدراجند. و من فكر مي‌كنم كه شفا فتر و نوراني‌تر از اين آيات و حقايق چيز ديگري وجود ندارد. اگر كسي شائبه‌اي از ايمان در دلش داشته باشد،‌ به راحتي و بدون هيچ ابهامي اين مفاهيم را دريافت مي‌كند. 

بحث ايمان و عمل صالح:
در قرآن آيات زيادي در مورد ايمان و عمل صالح داريم.
«الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى‏ لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ»
؛ آنهايي كه ايمان اوردند و عمل صالح انجام دادند خوشا به حالشان و چه بازگشت خوبي دارند. بحث اين است كه آيا مي‌توان ايمان و عمل صالح را تفكيك كرد؟ اگر كسي ايمان به چيزي داشت چطور مي‌تواند بر مبناي ايمانش عمل نكند؟ آيا امكان اين هست يا نه؟ مي‌تواند عمل صالحي باشد و ايماني نباشد؟ اصلاً آدم بي‌ايمان مي‌تواند عمل صالح داشته باشد؟ آدمي كه به آثار اخروي جود و سخاوت ايمان ندارد، مي‌تواند جود و سخاوت داشته باشد؟ آدمي كه به آثار معنوي و اخروي انفاق در راه خدا ايمان ندارد، مي‌تواند به تهيدستان كمك كند؟ آدمي كه ايمان دارد قيامت و حساب و كتابي در كار است چگونه مي‌تواند گناه كند؟ ظاهر قضيه اين است كه هر دو امكان دارد. بهترين دليل بر امكانش وقوع آن است. گفته‌اند بهترين دليل بر امكان شيء، وقوع شيء است. وقتي يك چيزي واقع شد، معلوم است كه ممكن است. اگر ممكن نبود، واقع نمي‌شد. چون خيلي چيزها ممكن است، ولي واقع نمي‌شود، اما هر چه واقع شد، قطعاً ممكن است. چون محال واقع نمي‌شود. ما در عالم واقع مي‌بينيم كه اين مسائل اتفاق افتاده است. آدمهايي هستند كه ايمان ندارند، ولي يك نوع عمل صالح دارند. در روايت آمده است كه سامري، بخشنده بود، چون بخشنده بود، خداوند به او مهلت داد. يا بعضي از كفار كارهاي زيبايي مي‌كنند كه انصافاً تحسين‌برانگيز است. بعضي از مؤمنين هم كارهاي زشتي انجام مي‌دهند كه تأسف‌بار است. مي‌گفت يك نفر در حج كه ميلياردها تومان پولش در بانك بود و همه هم مي‌دانستند.‌ لباس پوشيدنش را كه مي‌ديديد به حالش ترحم پيدا مي‌كرديد. دو ساعت نشسته بود كه ما يك جايزه خيلي مختصر كه در روز عيد مي‌داديم، چشم دوخته بود كه اين را حتماً بگيرد. يكي از پزشكان آمد و گفت تو را به خدا اين جايزه را به اين نده كه اگر به او بدهي من ناراحت خواهم شد!! اين آدم با اين همه مال و ثروت، به حدي دست تنگ و بخيل كه حدي ندارد و خيلي زشت است. آيا اين آدم ايمان ندارد كه اگر انفاق كني خداوند به تو عوض خواهد داد؟! پس بين ايمان و عمل صالح مي‌توان تفكيك كرد. تفكيك در عالم واقع. 

اقسام انسانها در اين رابطه چهار دسته است:
1- آنهايي كه نه ايمان دارند و نه عمل صالح؛ نه ظاهرشان زيباست و نه باطنشان. 2- كسانيكه ايمان ندارند ولي عمل صالح دارند؛ مثلاً‌ طرف شجاعت دارد،‌ حتي اگر كافر هم شجاع يا سخي باشد، زيباست. نقش زيبا را چه كافر،‌ چه مؤمن ترسيم كند، در هر صورت زيباست. 3- يك عده‌اي هم هستند كه عمل صالحي ندارند ولي ايمان دارند. نمونه‌ي خيلي بارز آن شيطان است. ابليس با خدا صحبت كرد، يقين و ايمانش به خدا از ايمان ما هم محكمتر است! با خودِ خدا صحبت كرد. پيغمبران را ديده و با اكثر آنها هم صحبت شده است. ما روايات بسيار زيادي داريم. اصلاً رواياتي كه مي‌گويد ابليس با انبياء صحبت كرده است، صدها روايت است. با يحيي(ع)، ‌زكريا(ع)، موسي(ع)، عيسي(ع)، و... صحبت كرده است. پس نبوت را هم قبول دارد. قيامت را هم قبول دارد،‌ چون خودش به خدا گفت تا روز قيامت به من مهلت بده، اگر قبول نداشت چگونه مي‌توانست اين پيشنهاد را بدهد؟ خدا رحمت كند شهيد مطهري(ره) را كه مي‌فرمود: ايمان شيطان به اين مسائل از ايمان ما هم بيشتر است. اما پشيزي ارزش ندارد، چون هيچ عمل صالحي از اين ايمان بيرون نمي‌آيد. چون مانع دارد. ايمان دارم به اينكه زكات را بايد داد، ايمان دارم به اينكه هر كس خمس را ندهد، بدهكار است و حق‌الناس گردنش است و روز قيامت معذب خواهد بود، اما مانع دارم و بخل نمي‌گذارد كه زكات و خمس را بپردازم. مي‌گويم خدايا به جايش 17 ركعت نماز ديگر مي‌خوانم!! شما گرسنه‌تان است، به جاي يك ظرف غذا، يك ليوان آب ديگر بخوريد!! قرار نيست كه گرسنگي‌تان رفع شود، چون آب، كارِ آب را مي‌كند نه نان. 4- انسانهايي كه داراي ايمان و عمل صالحند كه خداوند بهترين بشارت‌ها را در قرآن به اين گروه داده است كه اينها هم داراي مراتب هستند. 

بحثي كه مورد مناقشه علماي اسلام و قبل از اسلام، يهوديت و مسيحيت بوده است اين است كه آيا كسي كه ايمان به مبادي داشت، خدا و قيامت و نبوت و انبياء و ارزشها را قبول داشت، اما هيچ كدام را انجام نمي‌داد، اين ايمان اثري دارد يا نه؟ آيا اين ايمان، وي را نجات خواهد داد يا نه؟ مثلاً روايت داريم كه روز قيامت وقتي شخصي يك كلمه «لااله الا الله» را از روي ايمان گفت، وقتي تمثل اين عمل را در داخل كفه ترازو قرار مي‌دهند و همه گناهانش را در كفه ديگر مي‌گذارند، همه گناهانش را محو خواهد كرد. پس اين روايت مي‌گويد كه ايمان تنهايي اثر دارد. مفسرين ما در اين قضيه در بحث عميقي افتاده‌اند. قبل از آن در عالم مسيحيت دعوايي بود. عده‌اي مي‌گفتند شما ايمان به حضرت مسيح(ع) داشته باشيد، همين براي نجات شما كافيست. اگر هيچ عمل صالحي هم انجام نداديد، روز قيامت شما را به بهشت مي‌ببرند، اما پايين‌ترين مراتب آن. اگر عمل صالح هم انجام داديد، درجه شما افزايش پيدا خواهد كرد. بين علماي مسيحيت نزاع دويست ساله‌اي بر سر اين مسئله بود تا اينكه پولس كه يهودي بود و بعداً به ظاهر مسيحي شده بود، وارد عالم مسيحيت شد و اين تفكر اباحي‌گري را جا انداخت. اصلاً حضرت مسيح به خاطر شما مصائب را تحمل كرد و كشته شد و جلو جلو همه گناهان امتش را پيش خريد نمود!! باباي بزرگ شما پول داده كه شما در غياب او و بعد از مرگش هر چه مي‌خواهيد، بخريد!!‌ به همه دكان‌داران محله پول داده است و بعدش هم مُرده و حالا شما هر چه مي‌خواهيد، برويد تهيه كنيد. اين منطق در عالم مسيحيت حاكم شد. خيلي راحت است، بگويند شما مسلمان درجه يك هستيد، آدم متدين، و ضمن اينكه متدين هستيد، لبي هم تر كنيد! اشكال ندارد. هر چه هم كه دلت خواست بگو و هر جا هم كه خواستي برو. هر جور هم كه خواستي زندگي كن. فقط به زبان هرگاه اسم حضرت مسيح(ع) آمد، تعظيم كن. گاهي هم به كليسا برو و مُهر تأييد بزن. الان غربي‌ها با اين نوع تفكر خود را متدين مي‌دانند. درست است كه عده‌اي مي‌گويند ما همين ذره را هم ديگر قبول نداريم. «ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذينَ أَساؤُا السُّواى‏ أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّه‏...»
؛ عاقبت بدكاران اين شد كه آيات خدا را تكذيب و مسخره كردند. و يك عده‌اي غافل هم هستند كه تعظيم مي‌كنند و ادعاي تقدس و ايمان معنوي هم دارند ولي زندگي روزمره‌شان آلوده به انواع گناهاني است كه حتي در كتاب آسماني از آن نهي شده است. 
در اسلام يك فرقه‌اي به نام «مُرجئه» پيدا شد كه معتقد بودند زماني كه شهادتين را گفتي هر گناهي كه كردي، خداوند مي‌بخشد! در مقابل مُرجئه، فرقه «خوارج» بودند. اين فرقه مي‌گفتند اگر يك گناه انجام بدهي، كافري. آن تفريط و اين هم افراط. ولي قرآن كريم هيچ كدام از اين دو نظر را قبول ندارد. در رد نظر خوارج، اميرالمؤمنين(ع) چند دليل آوردند كه مضمون روايت را عرض خواهم كرد. حضرت وقتي به عرصه نهروان وارد شدند، دوازده هزار خارجي ايستاده بودند، سخنراني با اينكه چند خط بيشتر نيست، ولي همين چند خط هشت هزار نفر را عوض كرد! حضرت درست تير را در وسط هدف زدند. فرمودند: چه شده است كه شما شمشيرهايتان را بر روي شانه‌هايتان گذاشته‌ايد و بر سر هر گناهكار و بي‌گناهي مي‌زنيد؟ (خيال مي‌كنيد هركس يك گناه انجام داد كافر شده است!) چون به علي(ع) مي‌گفتند چون تو حكميت را پذيرفته‌اي پس كافر شده‌اي. حالا بيا و دوباره از نو مسلمان شو. حضرت فرمودند: من هرگز كافر نشده‌ام، من قرآن را حَكَم كردم، من كه نگفتم برويد ابوموسي را بفرستيد، كار من كه اشتباه نبوده است. بر فرض هم كه اشتباه بوده است، كافر كه نمي‌شوم!! حضرت نپذيرفت. حضرت به آنها فرمود: در زمان رسول خدا(ص) دزدي مي‌كردند، حضرت دست دزد را قطع مي‌كرد، از ارث هم به وي مي‌داد. (اگر شخص كافر باشد كه ارث والدينش به او نخواهد رسيد)، يعني او را مسلمان حساب مي‌كرد. پيغمبر گرامي، زناكار غير محصن را شلاق مي‌زد، همسر مسلمان به او مي‌داد؛ (يعني اينكه او را مسلمان حساب مي‌كرد) نمي‌فرمود چون خلاف كردي پس كافري. زناكار محصن را رجم مي‌كرد، اعدامش مي‌كرد اما در قبرستان مسلمين دفن مي‌كرد (يعني اينكه او را مسلمان به حساب مي‌آورد). اينها ديدند كه اينها حرفهاي درستي است. هشت هزار نفر به سمت حضرت رفتند. حضرت، عَلمي را نصب كردند و فرمودند هر كس توبه كرده به اين طرف بيايد. ديدند كه منطق، ‌منطقي قوي است. 

نظر قرآن: قرآن هم همين نظر را دارد. اگر دو طايفه با هم بجنگند چند فرض داريم. يا هر دو طايفه باطلند، يا هر دو طايفه حقند يا يكي حق و ديگري باطل است. غير از اين سه مورد نيست. اينكه هر دو طايفه باطلند، مانند جنگ جهاني، متحدين و متفقين. اينكه يك طرف حق و ديگري باطل باشد هم خيلي بديهي است. مانند جنگ امام حسين( ع) با يزيد يا امام علي(ع) با معاويه. اما آيا امكان دارد كه دو گروه حق با هم بجنگند؟ محال است. شما تا بحال شنيده‌ايد كه دو تا پيغمبر با هم بجنگند؟! امكان ندارد. در سوره حجرات آمده است: «وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى‏ فَقاتِلُوا الَّتي‏ تَبْغي‏ حَتَّى تَفي‏ءَ إِلى‏ أَمْرِ اللَّه‏...»
؛ اگر دو طايفه از مؤمنين با هم جنگيدند بين آنها را اصلاح كنيد، اگر يكي از اين دو طايفه بر ديگري تعدي كرد، با آنكه تعدي مي‌كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد. (به اين «بَغي» مي‌گويند) «...فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا...»؛ پس اگر بازگشت، ميانشان به عدالت و انصاف صلح دهيد. يعني خدا طايفه‌ي باغي را مؤمن حساب كرده است. مگر«بغي» گناه نيست؟ مگر وقتي دو طايفه مؤمن جنگيدند كه يكي‌شان خطاكار بود، باعث نمي‌شود كه خون يك عده بي‌گناه ريخته شود؟ مگر قتل نفس گناه نيست؟ ولي قرآن حتي با گناه كبيره، اينها را كافر حساب نكرده است. اين تخطئه‌ي قطعي عقيده‌ي باطل خوارج است. در اين آيه‌ي كريمه، خداوند هر دو طرف را مؤمن حساب كرده است، با اينكه قطعاً يكي‌شان حق است و ديگري در حال گناه است. پس نه طايفه‌ي مُرجئه حرفشان صحيح است و نه خوارج. 

ان شاءالله اين مسئله كه آيا ايمان بدون عمل صالح هيچ ارزشي ندارد يا كمي ارزش دارد، در جلسه آينده بحث مفصل خواهيم كرد. دو نظر وجود دارد، عده‌اي مي‌گويند قبول است و گروهي برعكس كه ان شاءالله در مورد آن بحث خواهيم كرد.

وَصَلّي عَلي سَيِّدَنا وَ نَبيِّنا مُحَمَّد وَ آلهِ الطيّبين الطاهرين

خلاصه مطالب:

مکر الهی
صفت الهی ← خیر الماکرین

اقسام مکر :

1- رسیدن به ناحق با سیره غیرمشروع (مکر سیئه)
2- رسیدن به حق با شیوه غیرمشروع

3- رسیدن به حق با شیوع مشروع (مکر حسن)
مکر سیئه:  «...وَ لا يَحيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِه‏...» (فاطر آيه 43)
روایات:   - ظاهر و باطن حیله مانع اجرای فرامین الهی است.
             - راس حکمت اجتناب از خدعه است.
... قرآن ذات حق دارای مکر حسن است.
- «...وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرين‏» (انفال آيه 30)
- «وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرين‏»(آل‌عمران آيه 54)
- «وَ مَكَرُوا مَكْراً وَ مَكَرْنا مَكْراً وَ هُمْ لا يَشْعُرُون‏» (نمل آيه 50)
- «أَ فَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُون‏» (اعراف آيه 99)                                                                                                                                            
مکر الهی چیست؟ (قرآن)
1- «سنستدرجهم من حیث لایعلمون» (اعراف آيه 182)
2- «إِنَّهُمْ يَكيدُونَ كَيْدا*وَ أَكيدُ كَيْداً» (طارق آيات 15 و 16)
3- «وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلي‏ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلي‏ لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهين‏»(آل‌عمران ايه 178)
4-  «أَ يَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَ بَنينَ» (مؤمنون آيه 55)
5-  «قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا...» (مريم آيه 75)
مکر الهی چیست؟ (روایات)
امام علی(ع): 

- «وَ ماابتلي الله احداً اِلّا بِمِثل الاملا له»
- یَابْنَ آدم إذا رَأَیْتَ رَبّکَ سُبْحانَهُ یَتابَع عَلَیْک نعمه وَ أنْتَ تَعصیه فَاحذره 
منطق قرآنی: «فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذامَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ»(فجر آيه 15)
اصناف انسانها از حیث نعمت و رنج:

1- مؤمنان پاک ← مشمول نعمتهای دنیا.
2- مؤمنان خطاکار ← مشمول رنجهای دنیا.
3- کفار عادی ← پاداش اعمال در دنیا.
4- کفار طاغی ← مجازاتهای دنیوی باز دارند.
دسته اول: راحتی دنیای آنها به چند دلیل:   الف) دوری از گناه      ب) عمل صالح

بعد از لغزش (دعا، توبه، استغفار)
«...لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»

«...إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئات‏...» (عمل صالح)

«وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى‏ آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْض‏...» (دوری از گناه)

آیات وعده جمیل دنیوی بخاطر تقوی و استغفار:
- «...وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً» (طلاق آيه 4) 
- «...وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*...وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب‏...»(طلاق آيات2و3)
- «وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ...» (هود آيه 3)
- «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً» (نوح آيه 10)

- «وَ يا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يَزِدْكُمْ قُوَّةً...» (هود آيه 52)
در آیه اول متاع حسن ← بهره دنیاست و وعده تأخیر اجل.
آیات وعده جمیل بخاطر اجرای حدود الهی: - «وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَ الْإِنْجيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِم‏...» (مائده آيه 66)
دسته دوم: مومنان خطاکار:
- «وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِم‏...» (توبه آيه 102)
- «وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْديكُمْ...» (شوری آيه 30)
روایات فراوان مربوط به موضوع آثار گناهان.
دسته سوم: کفار عادی: کفاری که سر جنگ و طغیان ندارند ← مشمول حبط عمل با پاداشهای الهی (آیات حبط و استدراج)
دسته چهارم: کفار طغیانگر علیه دین حق ← مشمول عذابهای متوسط ← برای انصراف آنها یا منع آنها:
- «وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُون‏»(اعراف آيه 130)
- «فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ الدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلات‏...» (اعراف آيه 133)
- «وَ لَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذابِ الْأَدْنى‏ دُونَ الْعَذابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون‏» (سجده آيه 21)
بیم از نعمت و امید در رنجها:
← ممکن است نعمت استدراج باشد.
← لیرکم الله من النعمه ...

← فانه من وسع علیه فی ذات یده...

← آیات استدراج اختصاص به کفار ندارد.
بحث ایمان و عمل صالح:

ایمان و عمل صالح قابل تفکیک در عمل.
اقسام انسانها: 1- فاقد ایمان و عمل صالح. 2- فاقد ایمان و دارای عمل صالح.  3- فاقد عمل و دارای ایمان. 4- دارای هر دو.

التماس دعا
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